
بــه هــر صــورت ترکیبــی از فشــارها، ناهمگرایی‌هــا و 
مسأله‌های مختلف وجود داشته و دارد و  این ناهمگرایی‌ها 
و فشــارها و تضادها، از ســه حوزه وارد حوزه فرهنگ و هنر و 
نهاد متولی این حوزه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
می‌شــود. مراکــز رســمی، نیمه‌رســمی و غیر رســمی، ســه 
حوزه‌ای هستند که فشارهایی را به این وزارتخانه در سطوح 
مختلف و اشکال مختلف وارد می‌کنند و این شکل از ورود، 
تأثیرات منفی در کارکرد این حوزه و وزارتخانه و مســئولش 
خواهد داشــت. از طرف دیگر ایــن ناهمگونی‌ها و تضادها 
و... دو عامل اصلی دارد. عامل اول اختلاف دیدگاه و عامل 
دوم اختــاف سلیقه‌هاســت و گاهــی هم عامل ســومی به 
نــام اختلاف‌های سیاســی از پشــت صحنــه می‌آید تــا این 
اختلاف‌هــا و پیچیدگی‌هــا را تندتــر کند. اختلاف ســلیقه و 
اختــاف دیــدگاه به‌عنوان مثال در موســیقی وجــود دارد و 
ممکــن اســت یک مجموعــه کل موســیقی را حــرام بداند 
و کمتریــن ســاز و آواز را مشــمول ادلــه حرمــت بدانــد و در 
جاهایــی نیز اختلاف ســایق وجــود دارد. در این ترکیب ما 
شش فضا را پیدا می‌کنیم که در مراکز رسمی، نیمه‌‌رسمی و 
غیر‌رسمی و اختلاف دیدگاه و سلیقه خلاصه می‌شود. البته 
باید به این نکته اشاره کرد که این بحث از بحث‌های اساسی 
و پردامنه در دوره‌هــای مختلف و وزرای مختلف کمابیش 
وجود داشــته و جای بحث و تبادل نظر بســیار زیــادی دارد 
اما اینجا بــه صورت موجز به آن اشــاره‌ای می‌کنم. اصول و 
روشی که من به آن معتقد بودم و سعی کردیم تا حد زیادی 
بــه آن پایبند باشــیم قانونگرایی در بحث اختــاف دیدگاه 
با حوزه‌های رســمی و نیمه‌رســمی بوده اســت. جمهوری 
اســامی قانونــی دارد کــه مــا بایــد در اختلافات خــود باید 
ایــن قانون را معیــار خود قرار بدهیم حــال چه برای برخی 
خوشــایند باشــد چه برای برخی نباشــد. درحــوزه اختلاف 
ســایق، آنچه در حد ممکن، دنبال کرده و می‌کنیم بر چند 
مبنــا بوده از جملــه در تعامل و گفت‌وگــو پیرامون اختلاف 
ســلیقه‌‌ها با مراکز رسمی و نیمه‌رســمی و غیررسمی، قرار 
گذاشــتیم که مــا در چارچوب اختیــارات و وظایــف قانونی 
خودمــان تعامــل کنیــم؛ نه یــک کلمه کــم و نه یــک کلمه 
زیــاد. اخیــراً هــم یکــی از مراجــع رســمی در یک حــوزه‌ای 
می‌خواســتند که ما رویه جدیدی را بــرای برخی حوزه‌ها در 
نظر بگیریم که ما صراحتاً اعلام نظر مخالف خود را اعلام 
کردیم و گفتیم چارچوب‌هــای قانونی اجازه نظرخواهی از 
شــما را به ما نمی‌دهد یا در نظر نگرفته است. ممکن است 
اختیارات خود را کم بدانیم اما اصل برای ما این است که از 
این اختیارات کم ،صیانت کنیم و از دیگران هم بخواهیم از 
این اختیار کم توقعی بیش از آنچه باید نداشته باشند. نکته 
دیگر بحث معیار و محترم دانســتن ساختارهای سازمانی 
و اجرایــی ما مثــاً در بحث مجوزهاســت )حــال اینکه این 
مجوزها مثلًا برای کتاب و... وجود داشــته باشــد یا نه بحث 
تفاوت دیدگاه اســت( ما در حوز‌ه‌هایی شوراهایی داریم که 
به عنوان ساختارهای قانونی و محترم می‌شناسیم که مورد 
تأیید ما هستند و نه وزیر و نه معاون وزیر که نمی‌تواند همه 
سناریوها و نمایشــنامه‌ها و... را بخواند و شوراها پاسخگوی 

این مسئولیت هستند.
ممکن اســت افــراد مختلــف، در جایگاه‌هــای مختلف، 
نظرشــان به‌عنــوان مثال دربــاره یک فیلم یا یک موســیقی 
با هم متفاوت باشــد و مسلماً ممکن نیســت که ما به اندازه 
تمام جمعیت کشــورمان ضابط قانون و ضابــط اجرایی در 
نظر بگیریــم. پس ســاختارهای اجرایی از جمله شــوراهای 
ارزیابی در بخش‌های مختلف برای همین تشکیل شده‌اند 
که عهده‌دار این مسئولیت باشــند. بحث دیگری که ما آن را 

شروع کردیم و تا حدود زیادی پیش رفتیم و البته هنوز جای 
کار بســیار دارد، همگــرا کردن برداشــت‌ از مقــررات قانونی 
اســت که از این طریق می‌توانیم از برداشــت‌های سلیقه‌ای 
در تمامــی حوزه‌هــای فرهنگ و هنر و رســانه اجتناب کنیم. 
معیارهایی که ما به عنوان اسناد بالادستی برای بررسی آثار 
و صدور یا عدم صدور مجوز در دســت داریم شفاف و روشن 
اســت و همین معیارها ما را از سلیقه‌گرایی برحذر می‌کند و 
بستری فراهم می‌کند تا به‌تعداد افراد نظر و سلیقه‌ شخصی 
در ایــن امر دخیل نشــود. در حوزه کتاب به عنــوان مثال این 
نگــرش را در بحــث کتــاب پیــش بردیــم و با برداشــت‌های 
روشــن و به‌دور از ســلیقه محوری مورد بررسی و تعامل قرار 
دادیم و قدم در مســیر بعدی را به گفت‌وگو منتج کردیم. ما 
با مجموعه‌های رســمی و غیررســمی گفت‌وگــو می‌کنیم تا 
تضادها را به تنش‌هایی لاینحل تبدیل نکنیم. اگر می‌بینید 
این تنش‌ها کمتر شــده به این دلیل اســت که طی ســه سال 
گذشــته سعی کردیم مباحث را در فضایی آرام پیش ببریم 
و با توجه به قانون و معیارهایی که برشــمردیم از حرکت به 
ســمت فضاهای ســنگینی که ادامه کار را غیرممکن نشــان 
می‌‌دهــد دوری کنیــم. پس در واقــع هر جا اختــاف دیدگاه 
وجــود داشــته به قانــون مراجعــه کرده‌ایم، هرجــا اختلاف 
در ســایق وجود داشــته حتی‌المقدور براســاس اختیارات 
قانونــی خود عمل کرده‌ایم و در نهایت ضمن تفســیرهایی 
روشــن‌تر از موضوعات با طرف‌هــای مختلف پای گفت‌وگو 

نشسته‌ایم. 
ëë این روزها یکی از سؤالات اصلی، سؤال درباره بازگشایی •

مراکزو رویدادهای فرهنگی هنری بســیاری اهالی فرهنگ و 
هنر اســت و به نظر می‌رســد یک نوع بلاتکلیفی درمورد 

حــال و آینده ایــن تصمیم‌ها وجــود دارد. مثــاً درباره 
جشــنواره تئاتر و فیلم فجر قدم‌هایی از جمله تعیین 

دبیــر و... برداشــته شــده در حالــی کــه بــه درســتی 
نمی‌دانیم در بهمن ماه وضعیت و نظر ستادملی 

کرونــا چــه خواهــد بــود. یا دربــاره بازگشــایی 
سالن‌های نمایش که در رخوت بسر می‌برند 

و... وزارتخانــه متبــوع شــما در حوزه‌هــای 
مختلف با چه ایده و سناریویی درباره آن‌چه 

در نیمــه دوم پیــش رو خواهیم داشــت قرار 
است حرکت کند؟

اسفندماه همه در هیأت دولت با پدیده‌ای ناشناخته 
روبه‌رو بودیم که تمامی صحبت‌های مطروحه در آن زمان 
براســاس شناخت و بررســی وزارت بهداشت از آن مقطع و 
شــکل پیشــروی ویروس کرونا بود و امیدوار بودیم که نهایتاً 
تــا پایــان فروردین ایــن ویروس کامــاً مهار شــود اما کم‌کم 
دامنه و شــناخت از ادامه مســیر با اما و اگرهایی روبه‌رو شــد 
و هنوز هم به‌وضوح و قطعی مشــخص نیست که این رویه 
و شــرایط تــا چه زمانی طول خواهد کشــید. پس بــا توجه به 
اینکه چشم‌انداز روشن و دقیقی وجود ندارد طبیعتاً امکان 
برنامه‌ریزی دقیقی نیز وجود ندارد و ما تنها می‌توانیم برای 
شرایط مختلف ســناریوهای مختلف را پیش‌رو بگذاریم تا 
ببینیم در شکل‌ها و شرایط مختلف، چه اقداماتی را می‌شود 
متصور بود و براساس آنها پیش رفت. سناریوی اول این بود 
که اگر کم‌کم با افول و وضعیت ســفید کشور روبه‌رو شدیم، 
سعی کنیم جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی را که در شش 
ماه اول امکان برگزاری‌اش نبود در شش ماه دوم اجرا کنیم 
و تا حدودی هم پیش رفتیم و حتی همان‌طور که شما اشاره 
کردید دبیران جشــنواره فیلــم فجر را هــم معرفی کردیم. 
امروز اما به نظر می‌رسد با روند فعلی، امکان تحقیق سناریو 
اول تقریباً غیرممکن شــده و مجبوریم در چنین شــرایطی 

روی سناریوهای دیگر متمرکز شویم. جمع‌بندی از شرایط 
پیــش‌رو تــا پایــان مردادمــاه کامــل خواهــد شــد و آن زمان 
می‌توانیم تصمیم بگیریم که جشنواره و رویدادهای نیمه 
دوم ســال را برگــزار کنیم یا نه. در واقع اگــر به لطف خداوند 
شــرایط به ســمتی رفت که وضعیت سفید شد و ستاد ملی 
کرونــا اجازه برگزاری‌های چنین برنامه‌ها و جشــنواره‌هایی 
را داد، می‌توانیم جشــنواره را در مدل‌هایی تازه که متناسب 
با وضعیت امروز کشــور اســت برگزار کنیــم و اگر هم چنین 
اتفاقی نیفتاد درباره جایگزین‌های دیگر و متناســب از قبل 
تصمیم‌گیــری و در موعــد مقــرر آن را اجــرا خواهیــم کــرد. 
طبق آن‌چه در جلســه با معاونین مطرح کردم قرار اســت 
همکاران من ایده‌ها و برنامه‌ها و سناریوهایشــان را تا پایان 
مرداد آماده کنند که اگر قرار است برگزار کنیم در چه حالت 
و شرایطی این اتفاق بیفتد و اگر هم قرار بر برگزار نشدن بود، 
چــه کارهایی در مقابــل می‌توان انجام داد. پــس اگر قرار به 
برگزاری شد شیوه‌های مناسب شرایط را بررسی و در نهایت 
اجرایی می‌کنیم که ممکن است برگزاری به صورت آنلاین 

یا... باشد و اگر تصمیم نهایی عدم برگزاری جشنواره‌ها بود، 
با همکاری ســازمان برنامــه و بودجه، تصمیمی بهتر برای 
هزینه‌کرد بودجه خواهیم داشت تا منابع را به شکل روشن 

مصرف کنیم و هنرمندان بتوانند از آن استفاده کنند.
ëë صنــدوق حمایــت از نویســندگان و هنرمنــدان طــی  

ماه‌های اخیر کارهای مثبتی انجام داد و البته درباره کمبود 
بودجه‌ هم گلایه‌هایی دارند و معتقدند اگر بودجه بیشتری 
در اختیار داشته باشند می‌توانند با کمیت و کیفیت بهتر و  
بیشتری عمل کنند. شما عملکرد زیرمجموعه‌های خود در 
این حوزه‌ها را علی‌الخصــوص در دورانی که به هنرمندان 

بسیار سخت می‌گذرد چگونه  ارزیابی می کنید؟
به طور کلــی در دولــت یازدهم و دوازدهم انصافاً مســیر 
رو به ‌رشــدی را طــی کردیم که نمی‌شــود آن را نادیده گرفت 
و بــه عنــوان نمونه همان‌طــور کــه گفتید صنــدوق حمایت 
از نویســندگان و هنرمنــدان هــم در ایــن مجموعــه رشــد 
چشــمگیری در بحــث حمایــت از هنرمندان و نویســندگان 
داشته به نحوی که سال 92، 17هزار و 888 نفر عضو صندوق 
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